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یـــام  ا ر  اســـتاندا مـــن  کـــه  زمانـــی 
بـــودم، به‌اتفـــاق اســـتانداران خدمت 
آیـــت‌الله  امـــام رســـیدیم. آن موقـــع 
بودنـــد؛  کشـــور  وزیـــر  مهدوی‌کنـــی 
حضـــرت امـــام فرمودند: من بـــه آقای 
ارادت داشـــته، دارم و  مهدوی‌کنـــی 
خواهم داشـــت. این تعبیـــر را حضرت 
کار  بـــه  هیچ‌کـــس  مـــورد  در  امـــام 
نبرده‌‏انـــد کـــه بفرمایند من به کســـی 
در گذشـــته و حـــال ارادت دارم و در 
آینـــده نیـــز ارادتمند هســـتم. به نظرم 
برای کســـانی که می‌خواهنـــد در خط 
امام باشـــند و راه امـــام را دنبال کنند، 
خصوصاً کســـانی که نمی‌دانند انتخاب 
اصلح کیســـت تـــا روز دوم خـــرداد ماه 
با اطمینـــان بیشـــتری رأی خـــود را در 
صنـــدوق بیندازنـــد، ایـــن ســـخنرانی 
کـــه توســـط آیـــت‌الله مهدوی‌کنـــی یـــا 
حجت‌الاســـام باغانی انجام می‌شود، 
مفیـــد و ارزشـــمند اســـت. بعـــد گفتم 
کـــه آقـــای قربانپـــور و آقای یوســـفیان 
خدمـــت  جامعه‌الصـــادق  در  دیـــروز 

آیت‌الله مهدوی‌کنی رســـیده و ایشـــان 
فرموده‌اند یا خودشـــان امروز تشریف 
حجت‌الاســـام  آقـــای  یـــا  می‌آورنـــد 
باغانـــی تشـــریف می‌آورنـــد. در همین 
حیـــن آقـــای باغانـــی تشـــریف آوردند 
صحبـــت  قیقـــه  د چهـــل  د  و حـــد و 
کردنـــد و خـــوب هم صحبـــت کردند و 
معیارهـــای انتخـــاب اصلح را تشـــریح 
کردنـــد و گفتنـــد: در بیـــن کاندیداهـــا 
ی  ناطق‌نـــور لاســـام  حجت‌ا ی  قـــا آ
و  به‌خوبـــی  جلســـه  اســـت.  اصلـــح 
بـــدون هیچ‌‏گونـــه تنشـــی تمام شـــد. 
کل مراســـم ضبـــط تصویـــری و صوتـــی 
شـــد کـــه به‌صـــورت وی‌اچ‌اس تکثیـــر 
کردیـــم و یک کپی برای ســـتاد مرکزی 
آقـــای ناطق‌نـــوری و یـــک کپـــی بـــرای 
ســـتاد مرکزی آقای سیدمحمد خاتمی 
فرســـتادیم. آن شب تا ســـاعت دوازده 
تبلیغـــات مجـــاز بـــود. در آخریـــن روز 
نوارهـــای ضبط‌شـــده  مـــا  و ســـاعت 
صوتـــی و تصویـــری را علاوه بر ارســـال 
بـــه ســـتادهای انتخاباتی، بـــه تعدادی 

از کارکنـــان هـــم دادیم کـــه در صورت 
یـــا محل‌‏هـــای  لـــزوم در خانواده‌‏هـــا 
سکونت استفاده کنند. بعد از پیروزی 
آقای دکتر ســـیدمحمد خاتمـــی، آقای 
مرتضـــی حاجـــی از اینجانب شـــکایت 
کرد که از امکانـــات مترو برای تبلیغات 
آقـــای ناطق‌نـــوری  بـــرای  انتخاباتـــی 
اســـتفاده کرده‌ام. احضاریه از بازپرسی 
آمـــد. من با آقـــای مرتضـــی حاجی، که 
قبلاً اســـتاندار مازندران بود، دوســـت 
صمیمـــی بودم. پیش او رفتم و شـــرح 
ماوقع را گفتـــم. به او گفتـــم که محل 
جلســـه در مهدیـــه تهـــران بـــوده و از 
اتوبـــوس و مینی‌بوس‌هـــای شـــخصی 
و اســـتیجاری که تعـــدادی از مدیران و 
مجریان و پیمانـــکاران بانی آن بودند، 
اســـتفاده شـــده و از اتومبیل‌‏های مترو 
و مینی‌بوس‌‏های مترو که تعدادشـــان 
هم بســـیار کم بوده، اســـتفاده نشده و 
پـــس از جلســـه هم یک نســـخه صوتی 
و تصویـــری از مراســـم بلافاصلـــه برای 
ســـتاد آقـــای ناطق‌نـــوری، ســـتاد آقای 

خاتمـــی و آیت‌‏الله مهدوی‌کنی ارســـال 
شـــده اســـت. آقـــای مرتضـــی حاجـــی 
پـــس از این جلســـه شـــکایت خـــود را 
پس گرفـــت، ولـــی از همان ســـاعت، 
برکنـــاری من از ریاســـت هیأت‌مدیره و 
مدیرعاملـــی مترو، دوبـــاره کلید خورد.
بعـــد از اینکـــه آقـــای عبـــدالله نـــوری 
وزیر کشـــور شـــد، سیاست‌شـــان این 
شـــد که اســـتاندارها، شـــخصیت‌‏ها یا 
مدیرانـــی را کـــه از آقـــای ناطق‌نـــوری 
حمایت کـــرده بودنـــد، برکنـــار کنند. 
بـــا شـــناختی کـــه از آقـــای ناطـــق در 
زمان وزارت کشـــور و جهاد ســـازندگی 
و حضور ایشـــان در مجلس و ســـوابق 
انقلابـــی وی داشـــتم، آن موقع بدون 
شـــک می‌خواســـتم بـــه آقـــای ناطـــق 
رأی بدهـــم امـــا قصد من ایـــن نبود که 
ایـــن را در یک‌جـــای عمومی بـــا حضور 
هفت‌هشـــت‌هزار نفـــر از پرســـنل و دو 
روز مانـــده بـــه انتخابات انجـــام دهم، 
چون از فـــردای روزی کـــه من صحبت 
کـــردم، تبلیغات ممنوع بـــود و آخرین 
فرصتی بـــود که کاندیداهـــا حق تبلیغ 
داشـــتند. قبـــل از اینکـــه در مهدیه در 
حمایت از آقای ناطق ســـخنرانی کنم، 
نظر آقـــای معـــزی، آقای نافعـــی، آقای 
مهدوی‌کنـــی و دوســـتانی کـــه تمـــاس 
گرفتنـــد، ایـــن بود کـــه این ســـخنرانی 
انجـــام شـــود و بـــا اســـتخاره‏ای که من 
از طریـــق آیـــت‌الله مشـــکینی انجـــام 

دادم، تکلیـــف بـــود و خـــوب بـــود این 
کار را انجـــام بدهم. اما اگـــر انتخاب با 
خـــودم بـــود، در همان حـــدی که رأی 
بدهم و در همـــان حدی که در روزنامه 
عکس مـــن را چاپ کردند و اســـمم را 
هم نوشـــتند کـــه مـــن از آقـــای ناطق 
حمایـــت می‌کنـــم، همان‌قـــدر بـــس 
بود، برای اینکه من مســـئولیت شرعی 
یـــا سیاســـی و اجتماعی در ایـــن زمینه 
نداشـــتم و عضو هیچ حـــزب و گروهی 
هـــم نبودم کـــه به مردم بگویـــم به چه 
کســـی رأی بدهنـــد. ولی بـــرای خودم 
حجـــت بود کـــه بـــه آقـــای ناطق‌نوری 
رأی بدهـــم‏؛ چـــون از آقـــای خاتمـــی 
بـــا  شـــناخت نداشـــتم و هیچ‌وقـــت 
آقای خاتمی همکار نبودم و شـــناخت 
کاری نداشـــتم. بیشـــتر آقـــای خاتمی 
را یـــک چهـــره فرهنگـــی می‌دانســـتم. 
اســـتدلال من این بود کـــه آقای ناطق 
با تجربیاتی که قبل از انقلاب داشـــتند 
و تجربیـــات بعد از انقلاب در مجلس و 
تجربیاتـــی که در جهاد و وزارت کشـــور 
داشـــتند و با ارادتی کـــه خدمت مقام 
معظـــم رهبری دارند، مســـائل کشـــور 
خیلـــی هماهنگ‌تر و منســـجم‌تر پیش 
مـــی‌رود‏؛ لـــذا به‌عنـــوان یـــک نیـــت و 
تصمیـــم حتمـــاً بـــه آقـــای ناطـــق رأی 
می‌دادم و در حد اینکه اســـم من را در 
روزنامه‌ها بنویســـند، به آنها اجازه داده 

بودم و ایـــن کار را کـــرده بودند.
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کپی برای ستاد مرکزی آقای سیدمحمد 

خاتمی فرستادیم. آن شب تا ساعت 
دوازده تبلیغات مجاز بود

قرارداد کاپیتولاسیون 
ژاپنی در مترو تهران!

در متن قرارداد اصول کاپیتولاسیون را دقیقاً آورده بودند که اگر یک فرد ژاپنی در حین انجام مطالعات یا در مراحل 
مونتاژ و نصب و راه‌اندازی، یک ایرانی را کشت یا یک ایرانی کشته شد، جمهوری اسلامی ایران حق محاکمه وی را 

ندارد و باید این فرد ژاپنی را به کشورش بفرستیم تا آنجا طبق مقررات و قوانین ژاپن با او برخورد شود

با انتشار این شـــماره، بررســـی کتاب ســـال‌های بی‌حصار از مجموعه خاطرات اصغر 
ابراهیمی‌اصل به پایان خواهد رســـید. ابراهیمی‌اصل در این کتاب خاطراتی از دوران 
کودکـــی تا تحصیل و مســـئولیت‌های خود را تشـــریح کـــرد. وی گفت کـــه چگونه وارد 
دانشـــگاه صنعت‌نفـــت آبادان شـــد و در ادامه بـــرای ادامه تحصیل راهی امریکا شـــده 
بود. همچنین به مســـئولیت‌های خود در فرمانداری اهواز، اســـتانداری ایلام و آذربایجان غربـــی پرداخت و در بخش 

پایانـــی نیز توضیحات مفصلی دربـــاره مدیرعاملی خود بر متـــرو تهران داد
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 مخالفت
با ساخت مترو

کتاب

کشورهای جهان سوم خصوصاً کشـــورهایی که دارای 
منابع عظیم نفت و گاز هســـتند، بـــرای احداث مترو 
همـــواره بـــا مخالفت‌هایـــی روبه‌رو هســـتند. حتی در 
بعضـــی از کشـــورهای توســـعه‌یافته، وقتـــی ســـابقه را 
بررســـی می‌کنیم، می‌بینیم آنها نیز در مرحله شـــروع 
کار بـــا مخالفت‌هـــای مشـــابهی رو بـــه‌رو بوده‌اند، اما 
توانســـته‌اند از آن عبـــور کنند. ریشـــه مخالفت‌ها که 
اقتصادی اســـت، به اقدامات کســـانی مربوط می‌شود 
که منافع‌شـــان با احـــداث متـــرو در خطـــر می‌افتد. 
بیشـــتر این افـــراد صاحبـــان صنایـــع خودروســـازی، 
صنایـــع پالایشـــی، صنایـــع لاستیک‌ســـازی، صنایـــع 
شیمیایی، داروســـازی و شوینده از یک طرف و کسانی 
که خدماتی در ارتباط با هزینه‌‏های ســـنگین توســـعه 
خیابان‌‏هـــا، احـــداث پل‌‏هـــا، زیرگذرهـــا، روگذرهـــا، 
تعریض خیابان‌‏ها و هزینه‌‏های توســـعه پیوســـته شهر 
ارائه می‌دهند و درآمدهای ملکی و مســـتغلاتی زیادی 
کســـب می‌کننـــد، هســـتند. آنهـــا به‌طـــور شـــبکه‌ای 
کـــه  مخالـــف ســـرمایه‌گذاری‌‏های کلانـــی هســـتند 
شـــریان‌‏های عمومـــی ترافیکی شـــهر را بـــاز می‌کند و 
این نیـــاز و تقاضـــای کمتـــری را برای محصـــولات آنها 
ایجـــاد می‌کند. آنهـــا بـــا درک اهمیت نظر مســـئولان 
کشـــور برای تصویب احـــداث متـــرو روی تأثیرگذاری 
بر نظرات آنها ســـرمایه‌‏گذاری می‌کننـــد؛ بدین ترتیب 
کـــه در برابر فوایـــد مترو، ضررهای متـــرو را به راه‌‏های 
مختلف تبلیغ می‌کنند و به مســـئولان کشور واکسنی 
می‌زننـــد کـــه به‌راحتـــی نظر موافقـــان احـــداث مترو 
را نپذیرنـــد. شـــیوه کار آنهـــا بـــه این صورت اســـت که 
برای ایجاد ذهنیـــت در مقامـــات تصمیم‌گیرنده پول 
خرج می‌کننـــد. از محل فـــروش ســـالانه محصولات 
خود بخشـــی را خرج این کار می‌کننـــد و با بودجه‌ای 
کـــه اختصـــاص می‌دهنـــد، مقولـــه حساس‌ســـازی 
مدیـــران را دنبـــال می‌کننـــد تـــا بپذیرنـــد متـــرو یک 
سیســـتم گرانقیمـــت، پرهزینـــه، لوکـــس، اشـــرافی و 
غیرضروری اســـت و اولویت نـــدارد روی آن کار کنند، 
مقاله و مطلب می‌نویســـند‏، جلســـه برگـــزار می‌کنند 
و مقـــرون بـــه صرفه‌نبودن متـــرو را توجیـــه می‌کنند. 
اقـــدام دیگری کـــه صاحبـــان صنایـــع ذی‏‌نفـــع برای 
اثبـــات ایـــن نظـــر انجـــام می‌دهنـــد، ایـــن اســـت که 
ســـهام کارخانه‌هـــای واگن‌‏ســـازی را خریـــداری و در 
آنجـــا اعمـــال مدیریت می‌کننـــد تا قیمت تمام‌شـــده 
واگن‌‏هـــای مترو و تجهیزات ثابـــت و متحرک افزایش 
پیدا کنـــد و قدرت خرید برای کشـــورها به وجود نیاید 
و این نظریه که مترو یک سیســـتم گرانقیمت اســـت، 

تأیید شـــود.

سه‌شنبه    23  آبان  1402   شماره  125


